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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۱۴( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۰۵ -۳۱؛ ۱۳۹۱ -۰۳ -۱۱؛ ۱۴۳۳ -۰۷ -۰۹شنبھ پنج

I.  ّھفصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمی 
تسویھ  ی (پیکری)حوجود شبَ را ھم چون م عالَ ایجاد کرده بود ھمھ  -سبحانھ -حقّ  [پیش از این] و"شیخ ابن عربی فرمود: 

 "ای صیقلی نشده بود.ی در آن نبود. پس، [عالَم] چون آینھروحشده کھ 
شرح فصوص در شرح این کلام شیخ چنین گفتھ است ( ق) ۸۲۲(متوفای  پارساخواجھ محمّد فص آدمی: پارسا بر شرح  -1

 )۲۴پارسا، متن، ص 
أعیان ثابتھ عالم را بھ وجود عینى موجود گردانید چون  -جلّ و علا -بھ معنى حال است. فرمود كھ حق "و قد كان" :شرح

 كالبدى كھ در وى ھیچ روح نباشد.
و سنتّ الھى چنان رفتھ كھ، ھر چیزى كھ بھ وجود موجود گشت، در وى قابلیتّ روح الھى باشد، تا، حیات و كمال آن چیز 

عبارت از آن روح است و آن نفخ نیست مگر بخشش از حق، آن كالبد را بھ جھت  "تُ فِيهِ من رُوحِينَـفَخْ "بھ آن روح بود، و 
ست از حضرت اسماء و صفات. پس نفخ بخشش استعداد باشد موجودات را و ا قبول كردن فیض مقدس كھ آن تجلّى دایم

 دس كھ از عین ذات حق است موجود گشت.نیز بھ خود موجود نیست، بل كھ بھ سبب فیض اق وجود جز قابلى نیست، و آن
 (پایان نقل)

 ) چنین آورده است:۱۵۰-۱۵۶الدیّن جندی در شرح فصوص خود (ص  مویّدادامھ شرح جندی بر فص آدمی:  -2
 (پیکری) یحشبَ وجود را ھم چون م عالَ ایجاد کرده بود ھمھ  -سبحانھ -حقّ  [پیش از این] وفرمود، " -رضي الله عنھ -او 

 "ای صیقلی نشده بود.ی در آن نبود. پس، [عالَم] چون آینھروحتسویھ شده کھ 
خود  نمودنش إیجاد عالم ظھور حق و إظھاراز غائي مقصود  تمراد مطلوب و علّ کھ آن است  -رضي الله عنھ -منظور او 

جمع و  ھمرتبدو تكمیل برای  -اوست ذات مطلق ایاقتضچنانچھ  -فعلي تفصیلي یو إظھار یظھوررا برای خود بود با 
سرّ  مانھ تغیب و شھادھ شھود ب ھو إحاط (نمایش) كمال جلاء و استجلاءپس،  .، و إخفاء و إعلانتفرقان، و غیب و شھاد

سرّ و روح، و د برایش نباشنحو مطلوب، بر كمال ظھور و إظھار نشود صل احاست. پس، چون  غائي عالم تمطلوب و علّ 
از آنھا  موجود است. پس، مظاھر أسماء إلھيچنانچھ گفتیم،  -ش، ظلمانیت و نورانیتش، و أمر و خلقپاینشو بالا  –عالم ھمھ 
 ، و حقّ ش بدان استو مستنداوست  بعض سندو آن ھا، آن سائربر حكم بعض أسماء  شوجوداست بر غالب مگر آن کھ  نیست

ھمان است تجلّي ھنگام و  ش را،وجوده است بر او فرمود ھفاضإ او حضرتاز ، و اوست ربّ و معبود اسمآن حیث از 
ظھور  ی ازنحو بھ ى شاملو مجلا ،و مظھر كامل ،قبل كون جامعبوده است یافت میظھور حق ش. پس، ھرچند مشھود

یافت  مظھر أكملدر كمال ظھور و چون ، بوده است كمال جلاء و استجلاء مانقصد أوّل ھھ مطلوب ب لیتفصیلي فرقاني، و
از  ش، و قصوربرای آنعالم بدون إنسان  تعدم قابلیبھ خاطر  حاصل نگردیده بود إیجاد عالماز ، مراد مطلوب نشده بود

غیر ای بود پس، مانند آینھ .ظاھر و باطندر جمع و تفصیل، بھ نحو  تذات و صوراز حیث  -تعالى -او كمال مظھریت
یھ شده، بدون سوت ی بودشبح ھمنزلھ الم ب. پس، عب و مراد مقصود مرغوبروح تجلّي مطلوبرای غیر قابل  عنی، یصیقلی

(دمیدن روح) نفخ بر  ھتسویدر تقدیم تعالى چنانچھ خدای ، ھمحلّ بعد تسوییابد فقط در میروح تعیّن ی در آن، چرا کھ روح
پس،  تسویھ نمودم او را و دمیدم در او از روح خود)].الحجر) [(پس چون  ۱۵:۲۹" (فإَِذا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ من رُوحِيفرمود، "

فیض وجودي و  توجّھ نفسي رحماني با ت است ازعبارآن نفخ إلھي، و برای محلّ  ت درحصول قابلی ت است ازعبار ھتسوی
ی را مگر محلکند آن است کھ تسویھ (موزون) نمیإلھي  شأن حُكماز و فرمود، " -رضي الله عنھ -شیخچنانچھ نور جودي، 

حصول استعداد آن (نفخ) نیست مگر ، و ھ نفخ (دمیدن) در آنب شودمی ریعباز آن ت را، کھ إلھي یروحکند می لوقبآن کھ 
نباشد مگر ، و قابل یقابلنماند مگر قي اب و .کھ پیوستھ بوده و باشددائم  قبول فیض تجليتسویھ شده برای  تصوراز آن 

 ".او فیض أقدساز 
 "ھوو ضمیر "حصول استعداد، نیست مگر قبول روح را برای حقّ محلّ نمودن  ھتسویآن است کھ  -الله عنھ رضي -مراد او

نھ ، گردد" بر میروحبھ " "،عبّر عنھاو، " قولدر و  " [این عبارت در متن نیست]،و ما ھو لسان الحكم الإلھي" او، قولدر 
و ، تعبارا این ب -ھبعد تسوی -محلّ در تعیّن روح یاد کرد از الله کھ معنى دان ب کھ، بلاست نفخ مانھ "روحکھ " معنىبھ آن 

ت استعداد و قابلیاست کھ ن آ را حق محلّ نمودن  ھتسویسپس، بدان کھ .الحجر)  ۱۵:۲۹" (وَ نَـفَخْتُ فِيهِ من رُوحِيفرمود، "
موجود  استعداد مجعولاین قبول برای اتي استعداد ذچھ اگر ، آن را استعداد ذاتيّ غیر مجعول نماید ھراظ عنیی ببخشد آن را،

در  است لیكمال صق ھمنزلھ كامل ذاتي ب ھ، و تسویبودنمی قبول فیض برای وجودي یاستعداد ستعدّ م، داشتنمی وجودي
مستلزم ظھور و آن ، ت استو قابلی تو صلاحیآمادگی استعداد حصول . ھمین گونھ، ناظر تقبول صورآینھ برای سطح 
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 کند آن رامی لوقب ، کھفیض ذاتي بامگر مظھر شود برای نمیصل احآن ، و شودمی نظربدان  است در آنچھ ناظر تصور
 این قبل را وجود ا آن بکند میل وقبکھ  ایھتسویھ ب است مسبوقو این ، است در آن حقّ  تقابل ظھور صورکھ  ایھقبل تسوی

ظھور بودنش برای مستعدّ بر  تحقیقاست در سابق  -است عالم مانھکھ  -وجود محلّ آن بدان خاطر است کھ ، و ھتسوی
 است، وجود حقّ او ھمان ، و حقّ ی برای او باشد مگر حق و قابل ی برایمظھرنیست کھ  یحصحدر خود، زیرا حق  تصور

ا أوّل باست در مرحلھ قابل  تماھیدر ن وجود متعیِّ  مانھ تحقیقدر قابل حق  شود. پس،بھ توسطّ او یافت می مظھر کھ
 ، و تسلسلدیگر ایھو تسوی یاستعدادبھ  ھحصول استعداد و تسویدر  داشتمی رافتقگرنھ ا، وخود استعداد ذاتي غیر مجعول

، اوست فیض أقدس ذاتي، کھ آن از ، غیر مجعول، معنويّ حقیقيّ دارد ابل، استعداد ذاتيقكن معلوم ی، و لآمدلازم می رود یا
شود. می أكمل یستعدّ قبول تجلّ م، در آن، و بعد تعیّن وجود حق خود عین و حقیقترا در وجود  کندمی لوقب کھ توسطّ آن

 کن! فھم پس،
معیّن طبیعي كليّ  تبول صوربرای ق -مثلا -را ھیولىکند ھ آن است کھ، فاعل حقّ تسویھ میتسویبر  ھو مثال تقدمّ تسوی

بعد قبول سپس، عنصري كلّي أسطقسي.  یاطبیعي ھم چنین ، یفو إضا ینسباست بھ طور محیط کھ محاط، یا عرشي محیط 
ل وقببھ ھمین سان، حیوان، و سپس نبات،  تصوربرای  آن ، و بعدشودمی معادن تستعدّ قبول صورمعناصر  تصور

 نوعيیا صور جنسي این  تی ازھیولى صورنھ آن کھ ، ایھبعد تسوی ایھو تسوی تیبعد صور تیصور تحیوانیّ کند در می
و برای او ، ی کھ فرض شودنوعاست از ھر  شخصي تیصورآن كن ی، و لتی بھ دیگریصورشود از مینتقل م کھ باشد
وَ فرماید، "می تعالىچنانچھ خدای ، تیصورتی بھ صوراست از متحوّل  ت، چھ اوغایبرسد بھ  ش تاوجود ی است درمراتب

نْسانَ من سُلالَةٍ من طِينٍ  ثمَُّ ی است کھ یافت شد، "إنسان ینأوّلآن و  )اى از گِل آفریدیمو ما انسان را از عصاره(" لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
عِظاماً فَكَسَوَْ�  نطُْفَةً في قَرارٍ مَكِينٍ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ را " إنسان عنیی " (سپس، قرار دادیم او را)جَعَلْناهُ 

] اى در قرارگاه مطمئن [رحمسپس او را نطفھالمؤمنون) ( ۲۳:  ۱۲-۱۴" (أَحْسَنُ الخْالقِِينَ  الْعِظامَ لحَْماً ثمَُّ أنَْشَأْ�هُ خَلْقاً آخَرَ فَـتَبارَكَ اللهُ 
]، و شبیھ گوشت جویده شدهصورت مضغھ [چیزى ھ ]، و علقھ را بصورت علقھ [خون بستھھ سپس نطفھ را ب ،قرار دادیم

 بھ خلقی دیگر،آن را إنشاء کردیم سپس  ،پوشاندیم یھا گوشتو بر استخوان ،ھایى درآوردیمصورت استخوانھ مضغھ را ب
مستعدّ قبول است ى یمذكور ھیولا ھایتصوراین  تی ازصورپس، ھر . )استخالقین پس بزرگ است خدایى كھ بھترین 

سپس [باز] خداست العنکبوت) ( ۲۹:۲۰" (ثمَُّ اللهَُّ يُـنْشِئُ النَّشْأةََ الآْخِرَةَ " ،إنساني كمالي تصورشود بھ نتھي م آن تا بعد تیصور
و خود.  بعد یقبول تجلّ است برای و إعداد  ھمراتب تسوی تصور ھاتصورھریک از این و ) آورده آخرت را پدید مىأكھ نش

آن ، و خمیر تصور یی است برایھیولاآن ، و آرد تقبول صور برای هیھ شدسواست تى یھیولات گندم صورھمین گونھ 
 كیموس(اوّلین پخت در معده) یا كیلوس  تصوراست برای ى یھیولاآن ، و نان تصور یھ شده برایسواست تى ییولانیز ھ

. آنھا ذكرکشد آنھا کھ بھ درازا می و غیراستخوانی و سپس گوشتی ، خونی تصورسان تا ھمینو  (دومین پخت در جگر)،
قبول شود برای میستعدّ آن م كلّي فرقاني تفصیلي أسمائي، و بعد یقبول تجلّ  یھ شده برایسوت تی استعالم صورسان، ھمین

پس،  .جمیع صوردر  ی استسرّ ساراین كلّي إنساني قرآني إلھي ذاتي، و أسمائي جمعي بین جمع و تفصیل أحديّ، و  یتجلّ 
 تحقیق، إن شاء الله.از روی و  یقدقر کن در آن بھ طوربّ تد

 شانیبعضباشند مییز امتمکھ اشتراك بین أجزاء كلّي، آنچھ در آن است  تأحدیّ ھ بمگر  شدانبو تعدیل  ھتسویسپس، بدان کھ 
حقائق مراتب، و توحید تعدیدات و  ت دروحد بااست وجود  تسرایبھ سبب ذات و خصوصیات، و توحّد جمیع  با یبعضاز 

داشتھ  توحّددر او. پس، چون و او  باشند توسطّ میظاھر آنھا و  ،ھاا آنبباشد میظاھر کھ  ی استوجود واحد با آنھا تمییزات
حقائق قابل و مقبول، و حامل و محمول، و در جمع ساري  تسرّ أحدیا ب است موحّد ، کھوجود واحد آحاد و أفراد باباشند 

آثار  ی گردندتلاشم، و دوگانگیو امتیاز و  تمباینآنچھ بدانھاست أحكام ل شوند ضمحمظاھر و مظھر، و متجلّي و مجلى، 
ء أسماا ب شود ھراظ حقّ  . پس، چونتوجّھ نفسي رحماني قبول نفخ روح إلھي بابرای استعداد قابل ھنگام  ھدیتعد ھایتنسب

نباشد مگر بعد تفصیل و نفخ روح أحدي جمعي إنساني،  اد یابند برایفرقاني تفصیلي، استعد تكثر تصورھ عالم بدر  خود
 کن! فھم . پس،معج

، " استفیضاز "بدل  "تجلّي"، بوده باشد مجرور "دائم"، اگر "دائم قبول فیض تجليبرای ، "-رضي الله عنھ -و قول شیخ
و  "،الفیضاز " "لام تعریف"إسقاط شود بھ منجر می، و است عطف بیانیا ، است فیض مانتجلّي دائم ھکھ معنى دان ب

 خودش حالھ ب "الفیض" " درلام"إبقاء ایز است جنیز و  "،قبول فیض تجلّيشود، "برای گفتھ می "، والتجلّيبھ " ھ آنإضاف
 ساز) است(آماده دّ عِ ، یعني فیض أوّل مُ بھ آن "قبول" ھإضافا مجرور ب "الفیض"و رفع محلّ  "،التجلّيدر " "یاء"و نصب 

 ستعدّ م -آن حسبھ ب خود قابل تماھیت قابلیدر  شبعد تعیّن -، و فیضدومتجلّي است برای قابل ، کھ آن قبول تجلّيبرای 
 کھ با آن -، و فیض أوّلاست حقّ تنھا قابل حقّ  . پس، آن ھنگام،تجلّي ل است برایقابوجودی دومی را کھ  یاستعداد شودمی

متجلّي دائم  حقّ را، کھ ھمیشھ بوده است و خواھد بود، بھ سبب آن کھ  تجلّي دائمکند میل وقب -أوّلدر مرحلھ قابل یافت شد 
 أبدا الآبدین.است فیّاض نور چھ او اقتضاء ذاتي، ھ ب است تجلّيدر 
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أھل  شد، ذكرآنچھ  بعد ذكر "،او فیض أقدسنباشد مگر از ، و قابل یقابلنماند مگر قي اب و، "-رضي الله عنھ -او و قول
است بر  عطفاین  لی، وذکر شد ضمنشد تنھا در  ذكرآنچھ ، و چنین نیستكن ی، و لاست تكرارتوھّم کنند کھ این مانند وھم 
یاد شد بین آنچھ در . و "قابلنمانده بود مگر قي اب"و  رام عالَ ایجاد کرده بود ھمھ  -سبحانھ -حقّ  [پیش از این] واو، " قول

 لوقبکھ قابل فیض برای است جب ا، ونیز چنبین استو قبول  است فیض دائمچون و  بیان. تزیادنھ است برای حشو لوزی
 تا دائم ندارند تناھىی دیگر را کھ تجلیّات -آن أحكام حقائقھ بآمیزی رنگ، و آن عالم و حقیقت تأحكام ماھیھ بعد تلبسّ ب -کند

كنّ یعدم، و لشود بھ نمینقلب مدائم  وجود حقّ ھ بشود میود و واجب الوجود وجشود در میخل اد، زیرا آنچھ أبدا الآبدین
 .شوند بر اومینقلب متعیّنات و ظھورات و نشآت 

بر صریح  ی استدنیا دلیلاز ، و انقراض مشھود الرّحمن) ۵۵:۲۶" (كُلُّ من عَلَيْها فانٍ ، "-تعالى -او قولپس، اگر گفتھ شود 
شود مینى اف . پس،معیّن تحقیقدر وجود متعیّن نھ  است، تعیّن شخصيفقط انعدام و فناء  متعلقّگوییم ، میانعدام موجودات

 چنین باشد تاكینيّ،  یا ،،  جھنمّياست برزخيّ و حشريّ و جنانيشود در دیگری کھ میھر اتعیّن، و ظ همادّ در تعیّن وجود 
 ھایقدمگاه ، کھ در اینجاست لغزشإن شاء الله تعالىکن فھم  . پس،دائم باقي حقّ  توسطّ دائم  ھستند قابل و مقبول باقيپس،  .أبد

شود جستھ می ماعتصإ تی است کھعصماو  ، چھقول ثابت حق باتو را و خدا تثبیت فرماید ما أوّلین و آخرین، و بسیاری از 
.ایت فرماید ما راو كفاو بس است و  اوبھ   ، و الحمد �َّ

، ھستند علم إلھي أزلي قابل فیض وجودي عینيدر  ھحقائق و أعیان ثابتآن کھ  یعنياوست، فیض أقدس قابل از  این کھ و أمّا
این ، باشندمی دأ تعینّات تجلیّات ذاتيزیرا مب، باشندمی ، و تعیّنات علميیشئون ذاتي و تجلیّات ذاتي اختصاصآنھا از و 

مانند ، باشندمی خصوصیات متمایز با یعلمی ھایتمجرّد و نسب ییمعان شانتأعیان عالم، و حقائق و معنویاا تعیّنات علمي ب
ھر تجلّي علمي تمیّز ا این بیافت تعیّن پس،  .مراتب عدددر احد ھ وم بعلم عالِ در  تو خمسی تو ربعی تو ثلثی تتمایز نصفیّ 

فیض ذاتي ھ توسطّ بفقط أزل از علم أزلي در تعیّن معلومات و موجب خصوصیات ذاتي، ھ بخودش غیراز أعیان از عین 
ھ بني تحققّ علم یعأزلي،  یعلمي و ثبوت یوجودبر فیض أقدس أوّل ا این بشده است  صلاحو أوّل، بوده است در أوّل أقدس 

ھ تائیّ ده ه کردیم بدان در سروراشچنانچھ إفیض أوّل أقدس، ا این عین أعیان باز  ھأعیان ثابتیافتند تعیّن پس  .معلومات معیّن
 شعر: ،قولا این ب خود

 علمیة أزلیةر على صو   و إذ عیّن الأعیان في علم ذاتھ
 و عیني حرف الأحرف المعنویة    تعیّن بي معنى المعاني بعینھ

 علمي أزلي یصوربر   او علم ذاتدر أعیان یافتند عیّن چون تو (
 )ف معنويوحرف حر است من و عین  خود عینا معنى معاني بیافت توسطّ من تعیّن 

 تعلّقسپس  است، تعرّف و ظھور تاّمآن ، و است كليّ ذاتي هو إراد تمشیّ آن إیجاد، و بھ مخصّص  تنسب گرفت تعلقّسپس، 
 تنسبنماید بر او ھ میضافآنچھ إتمكّن قبول برای تدبیر و إعداد  با -باشد مقدورکھ  -خود متعلقّھ بنیز اقتداري  تنسب گرفت
 تصوراب یافت نتساو  ایت برد (؟)، و شكخود أمّھات ھا درتكلّیات نسب ل شدندداخ. سپس، إیجادبرای وھبي ذاتي  جودي
تی کھ بھ صوردر مثال عالم، و قرآني جمعي كمالي در مثلي مثالي فرقاني تفصیلي  تصوریافت ، و تمثلّ ء خودأسماھ إلھي ب

درج و در  و شقائقھا شکوفھأنوار و درخشیدند حقائق، و  شدند دو، و شھودخ أعیاندر عوالم و یافت شدند آدم، ازاء آن شد 
فیض  س بایأمّ الكتاب علمي نف ھصفحدر  یافت تعیّنآنچھ حسب ھ بام یافتند و ارتس ألواح وجود،در حروف  شدند دقائق، و ثبت

پرُ شدند كامل، و  ھایهكلمات تامّ و سوردر آمدند سطر بھ ، و نوشتھ شدند آیات بینّاتو  پذیرفتند نفسي قدسي، و رقم
 .إلھي وجودي ظاھرھای نھ زبا، بدرخشان پاک یھاھفیصح

 -چنانچھ (چون، و  بودحضرت علم و شھود ذاتي حقّ دو ذاتي نفسيّ  یانبعاث نفسي رحماني، تجلّ  ینأوّلدر فیض أوّلي پس، 
، ھستند قابل وجود ی از آنھابعضدانست  -تعالی -ت، حقّ معلومات و مشھوداھ شھودي ب تعلمي و نسب تنسب گرفت تعلقّل) 

قبول وجود برای و استعداد آمادگی قبول، و بر تمكّن پس بخشید آن را فیض و إحسان و جود، فرمود آن را شایستھ  دوو شھ
 بود در حقّ  برای شوجود و تحققّ ،جلّي علمي أوّلدر ت، و خود خود برای عینرا در وجود کرد ل وقبتا آنجا کھ عیني كمالي، 

تجلّي وجودي برای  است قابلدر مرحلھ دوم،  ،فیض وجودي عیني مقبول أوّل خود. پس، عینبرای و  خود عین، نھ در حق
 کن! فھم بر آن.عیني وارد 

 -ت استو طھار تزاھنَآن و  -دسقُ  ھ است درمبالغ تأقدسیّ اوست"، چھ  فیض أقدساز قابل  او، "و معنى قولپس، این است 
آن و ھستند،  یغیوب شؤون ذاتاز كن تجلّي ذاتي و فیض غیبي ی، و لھستند قدسيھمگی عالم  وجودِ  یات أسمائي موجبِ تجلّ  و

 کن! فھماست.  فیض أقدس
 شیخ مؤیّد الدیّن جندی در شرح افیض اقدس و حصول استعداد چنین فرمود: شعر: -3

حقائق قابل و مقبول، و در جمع ساري  تسرّ أحدیا ب است موحّد کھ، وجود واحد آحاد و أفراد باداشتھ باشند  توحّدپس، چون 
، و دوگانگیو امتیاز و  تمباینآنچھ بدانھاست أحكام ل شوند ضمحمحامل و محمول، و ظاھر و مظھر، و متجلّي و مجلى، 

 حقّ  . پس، چونرحمانيتوجّھ نفسي  قبول نفخ روح إلھي بابرای استعداد قابل ھنگام  ھدیتعد ھایتآثار نسب ی گردندتلاشم
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بعد و نفخ روح أحدي جمعي إنساني،  اد یابند برایفرقاني تفصیلي، استعد تكثر تصورھ عالم بدر  ء خودأسماا ب شود ھراظ
 کن! فھم . پس،معنباشد مگر جتفصیل 

 : شاید ناظر بھ ھمین معنا باشد غبار ھمدانیاین دو بیت از 
 دل مجروح ما را مرھم از مُشک تتَار آرد  شمیــم زلــف یار آرد ننسیــم صبحگاھی چـو

 زنـنـد آتش بھ گلبـن تا نکـوتر گل ببار آرد  بسوز ای آتش عشق استخوانم را کھ دھقانان 
 
 
 
 


